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فصل اول

عمارت ریدل

سـال ها بود که دیگر خانواده ی ریدل در آن خانه زندگی نمی کرد، ولی اهالی روسـتای هنگلتونِ 
پایین هنوز هم به آن می گفتند عمارت ریدل. عمارت بر فراز تپه ای مشرف به روستا قرار داشت؛ 
چندتـا از پنجره هایـش را تختـه کوبیـده بودنـد، تعـدادی از سـفال های شـیروانی اش ریخته بودند 
و پیچـک رهاشـده بـه حـال خود نمای سـاختمان را  پوشـانده بود. عمارت ریـدل زمانی خانه ای 
کـه بزرگ تریـن و مجلل تریـن سـاختمان منطقـه بـه شـمار می رفـت و تـا چندیـن  اعیانـی و زیبـا بـود 

کیلومتـر آن طرف تـر ماننـدش نبـود، ولی حالا نمور و ویرانه و متروک شـده بود. 
همه ی اهالی هنگلتونِ پایین سر این نکته توافق داشتند که خانه ی قدیمی جایی هراس انگیز 
کنان  است. نیم  قرن قبل، اتفاقی غریب و موحش در آن خانه رخ داده بود، اتفاقی که وقتی سا
کـردن پشت سـر ایـن وآن نداشـتند، دوبـاره نقـل  سـال خورده ی روسـتا موضوعـی بـرای غیبـت 
محفلشـان می شـد. قصـه ی ایـن اتفـاق آن قـدر دهان به دهـان چرخیـده و یک کلاغ چهـل کلاغ 
کـه دیگـر هیچ کـس مطمئـن نبـود اصـل ماجـرا چـه بـوده اسـت. بااین حـال، سـرآغاز  شـده بـود 
داسـتان همیشـه یکسـان بـود؛ پنجـاه سـال قبـل، زمانی کـه عمارت خانـدان ریدل هنوز آراسـته و 
تحسین برانگیز بود، سحرگاه یک روز زیبای تابستان خدمتکاری وارد اتاق پذیرایی شد و جسد 

هـر سـه عضـو خانـواده ی ریـدل را پیدا کرد. 
خدمتکار جیغ کشان از تپه پایین دوید، رفت سمت روستا و هر کسی را که می توانست بیدار کرد. 
»با چشـم های باز افتاده بودن روی زمین! عین یخ سـرد بودن! هنوز لباس های رسـمی شـام 

تنشون بود!«
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کنجـکاو و حیـران شـده بودنـد هیچ جـوره  کـه  کردنـد و اهالـی هنگلتـونِ پاییـن  پلیـس خبـر 
کننـد. خانـواده ی ریـدل حسـابی پیـش همـه منفـور بـود و  نمی توانسـتند هیجـان خـود را پنهـان 
هیچ کس حتی به خودش زحمت نداد وانمود کند به خاطر مرگشان ناراحت است. خانم و آقای 
، ثروتمند، پرفیس وافاده و گستاخ بودند. پسرشان تام هم که دیگر مردی شده بود، بدتر  ریدل پیر
 
ً
از خودشان بود. برای روستایی ها فقط هویت قاتل اهمیت داشت؛ نمی شد که سه نفر آدمِ ظاهرا

سـالم همگـی یک شـبه بیفتند و به مـرگ طبیعی بمیرند. 
کاروبار رسـتوران به دارآویخته، پاتوق مردم روسـتا، آن شـب حسـابی سـکه شد؛ همه ی اهالی 
آمـده بودنـد دربـاره ی قتـل خانـواده ی ریـدل حرف بزنند. وقتی آشـپز خانواده ی ریدل سرآسـیمه 
کت شده بودند اعلام کرد مردی به نام فرانک  گهان سا وارد جمعشان شد و رو به جماعتی که نا
برایـس را دسـتگیر کرده انـد، اهالـی روسـتا بـه چیـزی رسـیدند کـه به خاطـرش از گرمای شـومینه ی 

خانه هایشـان دل کنده بودند. 
»!

ً
چند نفر فریاد کشیدند: »فرانک؟! عمرا

فرانـک برایـس باغبـان خانـواده ی ریـدل بـود. او تک وتنهـا در کلبـه ای فکسـنی در محوطه ی 
که خم نمی شد و نفرت از جاهای شلوغ و  عمارت خاندان ریدل زندگی می کرد. فرانک با پایی 

صداهـای بلنـد از جنـگ برگشـته و از آن به بعـد برای خانواده ی ریـدل کار  کرده بود. 
کنند و جزئیات ماجرا را بشنوند.  همه مشتاق بودند آشپز را به نوشیدنی مهمان 

گوش گفت: »از اولش  آشـپز بعد از اینکه چهارمین لیوانش را سـر کشـید، به روسـتاییانِ سـراپا
هـم فکـر می کـردم آدم عجیب غریبیـه، از اون آدم هـای گوشـت تلخ. یه بـار، دو بار، صد بار بهش 

کسـی قاتی می شـد آقا؟« گفتم بیا باهم یه چایی بخوریم. اما مگه اصلاً با 
کشیده.  گفت: »بی خیال، فرانک توی جنگ خیلی سختی  یکی از زن های جلوی پیشخان 

حق داره دنبال یه زندگی بی سروصدا باشه. اینکه دلیل نمی شه...«
آشپز گفت: »غیر از اون کی کلید در پشتی رو داشته؟ از وقتی یادمه یه کلید یدکی توی کلبه ی 
باغبـون آویـزون بـوده! دیشـب در رو بـه زور بـاز نکـرده ان کـه! پنجـره ای هـم نشکسـته! فقط کافی 

بوده وقتی همه ی ما خواب بودیم، فرانک یواشکی بیاد تا دم عمارت...«
کردند.  مردم روستا با سگرمه های درهم به یکدیگر نگاه 

که از اولش هم فکر می کردم قیافه ش  یکی از مردهای جلوی پیشخان گفت: »بیخود نبود 
یه جور ناجوریه.«
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کرد بزنه به سرش.« کاری  که می گم جنگ  گه از من بپرسین  گفت: »ا صاحب رستوران 
زنی هیجان زده از گوشه ی سالن گفت: »من که بهتون گفته بودم هیچ دلم نمی خواد فرانک 

باهام چپ بیفته، نگفته بودم دات؟«
دات هـم محکـم به تأییـد سـر تـکان داد و گفـت: »بدجـوری از کـوره درمی ره. مـن یادمه بچه 

که بود...«
صبح روز بعد، دیگر در هنگلتونِ پایین کسی نمانده بود که شک داشته باشد فرانک برایس 

خانواده ی ریدل را کشته است. 
با وجود این، در پاسگاه کوچک و تاریک شهر هنگلتونِ بالا که در همسایگی روستایشان قرار 
داشـت، فرانک سـر حرف خودش ایسـتاده بود و دوباره و دوباره تکرار می کرد که بی گناه اسـت. 
می گفت در روز مرگ خانواده ی ریدل، فقط پسری نوجوان را دوروبر خانه دیده است، غریبه ای 
رنگ پریده با موهای تیره. هیچ کدام از دیگر اهالی روستا چنین پسری را ندیده بودند و مأموران 

پلیس شک نداشتند که فرانک ماجرای پسر را از خودش درآورده است. 
گـزارش پزشـکی  کار فرانـک داشـت بـه جاهـای باریـک می کشـید،  کـه  البتـه درسـت هنگامـی 
قانونی درباره ی اجساد اعضای خانواده ی ریدل به دست پلیس رسید و همه چیز را تغییر داد. 
مأموران پلیس هرگز چنان گزارش عجیب وغریبی ندیده بودند. گروهی از پزشکان جسدها را 
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بودند که هیچ یک از اعضای خانواده ی ریدل نه مسموم شده، 
نـه چاقـو خـورده، نـه تیـر خورده و نه به هیچ شـیوه ای خفه شـده اسـت؛ )تـا جایی که متخصصان 
پزشکی قانونی تشخیص می دادند( هیچ کدامشان اصلاً آسیبی ندیده بودند. در ادامه ی گزارش 
هـم بـا لحنـی آشـکارا سـردرگم نوشـته بودنـد کـه به نظر می رسـد همه ی اعضـای خانـواده ی ریدل 
که انگار عزمشان را جزم  کاملاً سالم هستند... البته غیر از اینکه همه شان مرده  بودند. پزشکان )
کرده بودند عیب وایرادی در جسدها پیدا کنند( این نکته را خاطرنشان کرده بودند که چهره ی 
تک تـک اعضـای خانـواده ی ریـدل سرشـار از وحشـت بـوده اسـت. امـا به قـول مأمـوران کلافـه ی 

پلیس، مگر می شد سه نفر آدم از ترس بیفتند و بمیرند؟
پلیس اصلاً مدرکی نداشت که اثبات کند خانواده ی ریدل به قتل رسیده اند، بنابراین به ناچار 
ک سـپردند و  فرانـک را آزاد کردنـد. خانـواده ی ریـدل را در حیـاط کلیسـای هنگلتـونِ پایین به خا
گورهایشان تا مدتی به جاذبه ای برای آدم های کنجکاو تبدیل شد. فرانک برایس هم به کلبه اش 

در محوطه ی عمارت خاندان ریدل برگشت و با این کار شک و شگفتی همه را برانگیخت. 
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کاری نـدارم پلیـس چـی می گـه، به نظـر مـن  کـه  گفـت: »مـن  دات در رسـتوران به دارآویختـه 
گه یه ریزه شرافت داشته باشه،  فرانک کشته شون. حالا که خبر داره ما می دونیم کار اون بوده، ا

از اینجـا می ره.«
کـه بعـد از خانـواده ی ریـدل  کـرد  بااین حـال، فرانـک نرفـت. مانـد و بـرای خانـواده ای باغبانـی 
کن عمارت شدند و همین طور برای خانواده ی بعد از آن ها... هیچ یک از این خانواده ها زیاد  سا
در عمارت نمی ماندند. شاید تا حدی به خاطر فرانک بود که صاحب خانه های جدید می گفتند 
عمارت حس ناخوشایندی بهشان می دهد. این طوری شد که ساختمان خالی از سکنه ماند و 

رفته رفته رو به ویرانی گذاشـت. 

مـرد ثروتمنـدی کـه ایـن روزهـا مالـک عمـارت ریدل بود نـه در آن زندگی می کرد و نـه از آن برای کار 
دیگری بهره می گرفت. در روستا سر زبان ها افتاده بود که خانه را به خاطر مالیات نگه داشته است، 
اما کسی درست نمی دانست ماجرای مالیات چیست. البته این مالک ثروتمند همچنان دستمزد 
باغبانی فرانک را می داد. این روزها، چیزی به تولد هفتادوهفت سالگی فرانک نمانده بود؛ گوشش 
حسـابی سـنگین شـده و پای لنگش از همیشـه خشـک تر بود، ولی روزهایی که هوا صاف می شـد 

او را می دیدند که به باغچه ها می رسد، هرچند علف های هرز رفته رفته همه جا را پر می کردند. 
علف هـای هـرز تنهـا چیـزی نبودند که فرانک حریفشـان نمی شـد. پسـرهای روسـتا هم عادت 
داشـتند بـه پنجره هـای عمـارت ریـدل سـنگ بزننـد. گاهـی سـوار دوچرخـه از روی چمن هایـی رد 
می شـدند کـه فرانـک آن همـه جـان می کنـد یکدسـت نگهشـان دارد. یکـی دو بـار هـم بـرای اینکـه 
دل وجرئتشان را به هم نشان بدهند، یواشکی وارد خانه شده بودند. بچه ها خوب می دانستند 
کـه لنگ لنـگان از حیـاط  فرانـک پیـر چهارچشـمی مراقـب خانـه و محوطـه اش اسـت و دیـدن او 
می گذشت، عصایش را در هوا تکان تکان می داد و با صدای خَش دارش سرشان هوار می کشید، 
به نظرشان خنده دار بود. خود فرانک فکر می کرد پسرها به این دلیل اذیتش می کنند که آن ها هم 
مثل پدرها و پدربزرگ هایشان خیال می کنند او قاتل است. برای همین وقتی شبی از شب های ماه 
اوت بیدار شـد و متوجه چیز عجیبی در طبقه ی دوم عمارت قدیمی شـد، پیش خودش گفت 

لابد بچه ها برای مجازات او از قبل هم جسـورتر شـده اند. 
آن شب فرانک از درد پایش بیدار شده بود؛ حالا که سن وسالی از او گذشته بود، پایش بیشتر 
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از قبـل آزارش مـی داد. بلنـد شـد و لنگ لنـگان رفـت طبقـه ی پاییـن تـوی آشـپزخانه. می خواسـت 
کمـی زانویـش را تسـکین دهـد. جلـوی ظرف شـویی  کنـد و بـا آن  کیسـه ی آب گرمـش را دوبـاره پـر 
ایسـتاده بـود و کتـری اش را پـر می کـرد کـه سـرش را بلنـد کـرد، بـه عمـارت ریدل نگاهـی انداخت و 
دید در پنجره ی طبقه ی بالا نوری می درخشـد. فرانک بی درنگ فهمید ماجرا از چه قرار اسـت؛ 
پسـرها دوباره بی اجازه وارد سـاختمان شـده بودند و از نور سوسـوزن پشـت پنجره ها پیدا بود که 

کرده اند.  آتش روشـن 
گر تلفن داشت هم با پلیس تماس نمی گرفت؛ از وقتی مأموران  فرانک تلفن نداشت و حتی ا
پلیس بابت مرگ اعضای خانواده ی ریدل بازجویی اش کرده بودند، حسابی به پلیس بی اعتماد 
کنار گذاشـت و به  قدری که پای لنگش اجازه می داد، شـتابان  شـده بود. بی درنگ کتری اش را 
کلیدی قدیمی و زنگ زده  برگشت طبقه ی بالا. بی معطلی لباس  پوشید، برگشت به آشپزخانه و 
کلیـدی کنـار در برداشـت. عصایـش را کـه بـه دیـوار تکیـه داده بـود در دسـت گرفـت و به  را از جا

تاریکی شب قدم گذاشت. 
نه روی درِ عمارت ریدل نشانی به چشم می خورد که به زور باز شده  است و نه روی هیچ یک 
 سرتاسرش پوشیده 

ً
که تقریبا از پنجره ها. فرانک لنگ لنگان تا پشت خانه رفت تا به دری رسید 

از پیچک بود. کلید کهنه را در قفل چرخاند و در را بی سروصدا باز کرد. 
وارد آشپزخانه ی بزرگِ غارمانند شد. سال ها می شد که فرانک پایش را داخل عمارت نگذاشته 
بود، اما با اینکه خیلی تاریک بود، به یاد داشت دری که به راهرو می رسد کجاست و کورمال کورمال 
راه افتاد سمت در. مشامش پر بود از بوی پوسیدگی و گوش تیز کرده بود که از طبقه ی بالا صدای 
پا یا حرف زدن می آید یا نه. رسید به راهرو که به خاطر پنجره های دولنگه ی دو طرف درِ ورودی، 
کمی روشـن تر بود. راه افتاد از پله ها برود بالا و بابت لایه ی ضخیم غباری که روی سـنگ نشسـته 

بود و صدای پا و عصایش را خفه می کرد، خدا را شکر کرد. 
گـرد رسـید، پیچیـد سـمت راسـت و بلافاصلـه دیـد مزاحم ها کجا هسـتند؛  وقتـی فرانـک بـه پا
دری در انتهای راهرو نیمه باز بود. از لای در نوری سوسو می زد و همچون نواری دراز و زرین روی 
گرفت و بی سـروصدا به اتاق نزدیک و  زمین سـیاه کشـیده شـده بود. فرانک عصایش را محکم 
نزدیک تر شـد. کمی مانده به اتاق، توانسـت از لای در باریکه ای از فضای داخل اتاق را ببیند. 

کرد.  کرد. بی حرکت ایسـتاد و با دقت گوش  دید آتش را در شـومینه روشـن کرده اند؛ تعجب 
صدای حرف زدن مردی از داخل اتاق می آمد که شـرمگین و هراسـان به نظر می رسـید. 
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گرسنه هستین، یه کم دیگه توی بطری هست سرورم.« گه هنوز  »ا
صدای نفر دومی گفت: »باشه برای بعد.« این صدا هم مردانه اما عجیب زیر بود، صدایی 
گهانی سـرما. این صدا حالتی داشـت که موهای کم پشـت پس گردن فرانک از  به سـردی سـوز نا

شنیدنش سیخ شد. »من رو ببر نزدیک آتش دُم باریک.«
فرانک گوش راستش را گرفت سمت در که بهتر بشنود. انگار بطری ای را گذاشته باشند روی 
سطحی سخت، صدای جیلینگ آمد و بعد صدای بم کشیده شدن صندلی سنگینی روی زمین 
به گوش رسید. چشم فرانک به مردی ریزنقش افتاد که پشتش به در بود و صندلی را هُل می داد 
سـمت آتش. این مرد شـنلی بلند و سـیاه به تن داشـت و موهای قسـمتی از پشـت سـرش ریخته 

بود. سپس مرد دوباره از دید فرانک خارج شد. 
گینی کجاست؟« که صدایش سرد و بی احساس بود، پرسید: »نا مردی 

گوشـه کنار خونـه  گمونـم رفتـه بـه  مـرد اول وحشـت زده جـواب داد: »نــ... نمی دونـم سـرورم. 
سـرک بکشـه...«

مرد دوم گفت: »قبل از اینکه بخوابیم، باید زهرش رو بگیری دم باریک. باید نیمه شب چیزی 
بخورم. این سفر بسیار خسته م کرده.«

سـگرمه های فرانـک در هـم رفـت، آن گوشـش را کـه کمتـر سـنگین بـود بـه در نزدیـک کرد و با 
دقت گوش داد. سکوتی برقرار شد و بعد مردی که اسمش دم باریک بود، دوباره به حرف آمد. 

کی اینجا بمونیم سرورم؟« »اجازه هست بپرسم قراره تا 
مردی که صدایش بی احساس بود، جواب داد: »یه هفته، شاید هم بیشتر. فعلاً که نمی تونیم 
 راحته. دسـت به کار شـدن تا قبل از پایان جام جهانی 

ً
نقشـه مون رو پیش ببریم و اینجا هم نسـبتا

کوییدیچ نابخردانه ست.«
 
ً
گوشـش و چرخانـد. حتمـا کـه بندهـای ورقلمبیـده داشـت، فروکـرد تـوی  فرانـک انگشـتش را 
کلمه نبود. که اصلاً  گوشـش چرک جمع شـده بود، درسـت نمی شـنید؛ »کوییدیچ«  از بس توی 

دم باریـک گفـت: »جـام... جـام جهانـی کوییدیـچ سـرورم؟« )فرانـک انگشـتش را محکم تـر از 
قبـل فروکـرد تـوی گوشـش.( »عذر می خوام، ولی... متوجه نمی شـم... چـرا باید صبر کنیم تا جام 

جهانی تموم بشـه؟«
»چـون در حـال حاضـر جادوگـران سرتاسـر دنیـا دارن فوج فوج وارد کشـور می شـن و تک تک 
فضول باشـی های وزارت جـادو آماده بـاش هسـتن، دنبـال نشـونه ای از فعالیت هـای غیرعـادی 
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می گـردن و هویـت همـه رو دوبـاره و دوبـاره بررسـی می کنـن. الان همـه ی فکروذکرشـون برقـراری 
گل هـا از چیـزی بـو ببـرن. پس منتظـر می مونیم.« امنیتـه مبـادا ما

فرانـک از تـلاش بـرای باز کردن سـوراخ گوشـش دسـت برداشـت. کلمه هـای »وزارت جادو«، 
کلمه ها مفهومی محرمانه  گل ها« را واضح شنیده بود. بی شک هریک از این  »جادوگران« و »ما
کـه بـا رمـزوراز حـرف می زدنـد: جاسـوس ها و  آدم می شـناخت  داشـت و فرانـک فقـط دو جـور 
خلاف کارهـا. فرانـک عصایـش را محکم تـر تـوی دسـتش فشـرد و بـا دقتـی دوچنـدان گـوش کرد. 

گفت: »پس یعنی ارباب همچنان عزمشون جزمه؟« کم جان  دم باریک با صدایی 
که عزمم جزمه دم باریک.« صدای بی احساس مرد حالا تهدیدآمیز شده بود.  »معلومه 

این را که گفت، سکوتی کوتاه برقرار شد. سپس دم باریک به حرف آمد. واژه ها را تند و پی درپی 
به زبان می آورد؛ گویی می خواسـت خودش را وادار کند تا دل وجرئتش را از دسـت نداده اسـت 

حرفش را بزند. 
کار رو می شه بدون هری پاتر هم انجام داد سرورم.« »این 

این بار سکوتی طولانی تر برقرار شد و بعد... 
»... که این طور گفت: »بدون هری پاتر؟  نفر دوم، آرام و آهسته 

صـدای دم باریـک بـالا رفـت و جیغ مانند شـد. گفت: »به خاطر پسـره که نمی گم سـرورم! پسـره 
گه از یه جادوگر دیگه استفاده کنیم،  ! فقط موضوع اینه که ا

ً
اصلاً واسه من مهم نیست، اصلاً و ابدا

گه اجازه بدین مدت کوتاهی  هر کسـی که می خواد باشـه، کارمون خیلی سـریع تر انجام می شـه! ا
تنهاتون بذارم... خودتون که می دونین من خیلی خوب می تونم تغییر ظاهر بدم... می تونم خیلی 

زود، فوقش در عرض دو روز، با یه آدم مناسب برگردم...«
کنم. درسته...« گفت: »می تونم از یه جادوگر دیگه هم استفاده  نفر دوم آرام 

دم باریـک کـه انـگار خیالش حسـابی راحت شـده بود، گفت: »سـرورم، با عقـل جور درمی آد. 
نمی شـه هـری پاتـر رو بـه این آسـونی ها گیر انداخت، خـوب ازش محافظت می کنن...«

»پس یعنی تو داوطلبی که بری و فرد جایگزینی رو برای من پیدا کنی؟ نکنه... نکنه وظیفه ی 
نگهداری از من زیادی برات خسـته کننده شـده دم باریک؟ یعنی ممکنه پیشـنهاد کنار گذاشـتن 

کنی و بری؟« نقشه فقط راهی باشه برای اینکه من رو رها 
»...

ً
کنم، اصلاً و ابدا »سرورم! من... من به هیچ وجه دلم نمی خواد شما رو رها 

گفت: »به من دروغ نگو! من همیشه وقتی بهم دروغ می گن،  نفر دوم با نجوایی خشمگین 



14

می فهمم دم باریک! تو پشیمونی که برگشتی پیش من. حالِت از من به هم می خوره. می بینمت 
که هر بار لمسم می کنی،  که هر بار چشمت بهم می افته، خودت رو جمع می کنی، حس می کنم 

پشتت می لرزه...«
»نه! وفاداری من به حضرت لرد...«

که بری، الان اینجا نبودی.  گه جای دیگه ای داشتی  »وفاداری تو چیزی نیست جز بزدلی. ا
کی زهر  من چطور می تونم بدون تو زنده بمونم وقتی هر چند ساعت یک بار باید غذا بخورم؟ 

گینی رو بگیره؟« نا
گرفتین سرورم...« »ولی خیلی بیشتر از قبل جون 

گه تنها بمونم، همین یه ذره قوتی هم  گفت: »دروغ گو. قوی تر از قبل نیسـتم و ا نفر دوم آرام 
که با مراقبت های سرسـری تو به تنم برگشـته از دسـت می ره. سـکوت کن! «

کت شد. فرانک چند ثانیه  دم باریک که تته پته کنان حرف های نامفهوم می زد، بی درنگ سا
صدایی نشنید جز گُرگُر آتش. سپس نفر دوم دوباره به حرف آمد و صدایش زمزمه ای بیش نبود. 
کنـم و کـس  کـه می خـوام از پسـره اسـتفاده  »قبـلاً هـم بـرات توضیـح داده ام. بی دلیـل نیسـت 
دیگـه ای رو بـه کار نمی گیـرم. مـن سـیزده سـال انتظـار کشـیده ام و چند ماه دیگه صبـر کردن فرقی 
بـه حالـم نـداره. دربـاره ی نیروهـای حفاظتـی پسـره هـم بایـد بگم که مـن فکر می کنم نقشـه م کارگر 
می افتـه. فقـط کافیـه تـو کمی شـهامت به خرج بدی دم باریک... شـهامتی که جایـی در وجودت 

پیـداش می کنـی، مگـر اینکـه بخـوای اوج خشـم لـرد ولدمـورت رو به جون بخـری...«
دم باریـک کـه حـالا تـرس و هـراس در صدایـش آشـکار بـود، گفـت: »سـرورم، ولـی بایـد حرفـم 
رو بزنـم! مـن در تمـام طـول سـفرمون بارهـا و بارهـا نقشـه رو در ذهنـم دوره کـرده ام... سـرورم، دیر 
گه مـن نفرین...« گه طبق نقشـه عمل کنیم، ا یـا زود متوجـه می شـن بِرتـا جورکینـز ناپدیـد شـده و ا
گه تو طبق نقشـه عمـل کنی، وزارتخونـه هرگز خبردار  گـه؟ ا گـه؟ ا کنـان گفـت: »ا نفـر دوم نجوا
نمی شه که کس دیگه ای ناپدید شده دم باریک! کارِت رو بی سروصدا و بدون شلوغ کاری انجام 
کنونی م... دسـت بردار  کار رو داشـتم، ولی در وضعیت  می دی. کاش خودم توانایی انجام این 
که پشت سـر بذاریم، راهمون برای رسـیدن به هری پاتر باز می شـه.  دم باریک، یه مانع دیگه رو 
کار رو انجام بدی. تا اون زمان خدمتگزار وفادارم هم دوباره  که ازت نمی خوام تنهایی این  من 

بهمون پیوسته...«
دم باریک گفت: »من هم خدمتگزار وفاداری هستم.« رد کم جانی از دلخوری در کلامش بود. 
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»دم باریک، من به کسـی احتیاج دارم که باهوش باشـه و وفاداری ش به من ذره ای سسـت 
نشـده باشـه. از بخت بد، تو هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداری.«

دم باریـک گفـت: »مـن پیداتـون کـردم. من بودم که پیداتون کـردم، من بودم که برتا جورکینز 
رو براتون آوردم.« حالا دیگر لحنش آشـکارا آزرده بود. 

مـرد دوم کـه انـگار از ایـن وضعیـت حسـابی سـرکیف آمـده بـود، گفـت: »راسـت می گـی. اصـلاً 
فکرش رو نمی کردم چنین فکر هوشمندانه ای به ذهن تو خطور کنه دم باریک. بااین حال، حقیقت 

اینه که وقتی گیرش انداختی، خبر نداشـتی چقدر به دردمون می خوره، مگه نه؟«
»فـ... فکر می کردم ممکنه به دردمون بخوره سرورم...«

نفـر دوم دوبـاره گفـت: »دروغ می گـی.« لحـن مـرد به وضوح بدجنسـانه تر شـده بـود و انگار از 
ایـن وضـع لـذت هـم می بـرد. »البته انکار نمی کنم که اطلاعاتش بسـیار ارزشـمند بود. بدون این 
اطلاعات هرگز نمی تونستم چنین نقشه ای بکشم و برای همین پاداشی در انتظارته دم باریک. 
اجازه می دم وظیفه ای حیاتی رو برای من انجام بدی، وظیفه ای که بسیاری از پیروانم حاضرن 

برای انجام دادنش دسـت راستشـون رو بدن...« 
»جـ جدی می فرمایین سرورم؟ چه کاری...« دوباره وحشت  در صدای دم باریک موج می زد.

»از دست تو دم باریک، یعنی می خوای لذت غافل گیری رو ازت دریغ کنم؟ نقش تو در آخرین 
مرحله ی کار مشخص می شه... ولی بهت قول می دم این افتخار نصیبت می شه که به اندازه ی 

برتا جورکینز برام مفید باشی...«
گهان صدایش  دم باریک گفت: »شما... شما... می خواین... من رو... من رو هم بکشین؟« نا

چنان خَش دار شد که انگار دهانش خشکِ خشک شده بود. 
صـدای بـی روح موذیانـه گفـت: »دم باریـک، دم باریـک، چرا بکشـمت؟ برتا جورکینـز رو به این 
کردم، دیگه به هیچ دردی  دلیل کشتم که چاره ی دیگه ای نداشتم. بعد از اینکه ازش بازجویی 
گـه برمی گشـت بـه وزارتخونـه و می گفـت در طـول  نمی خـورد، کامـلاً بی مصـرف شـده بـود. اصـلاً ا
تعطیلاتش با تو روبه رو شده، سؤال های ناجوری پیش می اومد. جادوگرهایی که همه فکر می کنن 

مـرده ان، بـه نفعشـونه توی مسـافرخونه های بین راهی به کارمندان وزارت جـادو برنخورن...«
دم باریـک زیـر لـب چیـزی گفـت. آن قـدر آرام حـرف زده بود که فرانک نمی توانسـت بشـنود، 
که نشـانی از شـادی در خود نداشـت و به  اما حرفش مرد دوم را به خنده انداخت... خنده ای 

سـردیِ کلامش بود. 
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ک می کردیـم؟! خـب همون طـور کـه خـودم موقـع بازجویی کردنش نشـون  »حافظـه ش رو پـا
که از  گه اطلاعاتی رو  دادم، جادوگرهای قدرتمند می تونن افسـون های حافظه زدا رو بشـکنن. ا

زیـر زبونـش کشـیدم بـه کار نگیریم، به یـاد و خاطره ش بی احترامـی کردیم دم باریک.«
گهـان به خودش آمد و دید دسـتش روی عصا خیس عرق  در راهـروی بیـرون اتـاق، فرانـک نا
و لیـز شـده اسـت. مـردی کـه صدایـش بی احسـاس بـود، زنـی را کشـته بـود. بـدون اینکه نشـانی از 
ک  پشیمانی در کلامش باشد از ماجرا حرف می زد؛ انگار مایه ی سرگرمی اش بود. این مرد خطرنا
بـود، دیوانـه بـود. داشـت بازهـم نقشـه ی قتـل می کشـید... ایـن پسـربچه، هـری پاتـر، هـر کسـی کـه 

بـود... در خطر بود... 
 می رفت 

ً
فرانـک خـوب می دانسـت بایـد چـه کنـد. این از آن موقعیت هایی بود کـه باید حتما

سـراغ پلیس. باید بی سـروصدا از خانه خارج می شـد و یک راسـت می رفت سـمت باجه ی تلفن 
عمومی روستا... اما وقتی صدای بی احساس دوباره به گوش رسید، فرانک میخکوب سر جایش 

ایسـتاد و با تمام وجود گوش تیز کرد. 
... و اون وقت دیگه هری پاتر توی مشـت  گوارتز »یه نفرین دیگه... خدمتگزار وفادارم در ها
کت باش... گمون کنم صدای  ماسـت دم باریک. تصمیم قطعیه. دیگه جای بحث نیسـت. سـا

گینی رو می شنوم...« نا
که فرانک هرگز نشنیده بود؛  کرد. سروصداهایی از خودش درمی آورد  صدای مرد دوم تغییر 
بدون اینکه نفس بگیرد، هیس هیس و فِش فِش می کرد. فرانک فکر کرد لابد دچار حمله ی صرع 

یا چیزی مانند آن شده است. 
سپس فرانک صدای جنبیدن چیزی را در راهروی تاریک پشت سرش شنید و برگشت که ببیند 

چیست، اما از ترس خشکش زد. 
چیزی روی زمین تاریک راهرو می خزید و به سویش می آمد. وقتی خزنده به باریکه ی نور آتش 
نزدیک شـد، وحشـت وجود فرانک را پر کرد؛ ماری غول آسـا بود که درازایش دسـت کم به سـه و 
نیـم متـر می رسـید. فرانـک کـه از شـدت وحشـت سـر جایش میخکوب شـده بود، به تـن مار نگاه 
کرد که موج برمی داشت و بر لایه ی ضخیم غبار نشسته روی زمین ردی پهن به جا می گذاشت 
که  کاری از دسـتش سـاخته بود؟ تنها راه فرار این بود  و پیوسـته نزدیک و نزدیک تر می شـد. چه 
گر سر  به داخل اتاق پناه ببرد، به جایی که آن دو مرد نشسته بودند و نقشه ی قتل می کشیدند. ا

جایش می ماند، تردیدی نبود که مار او را می کشـت... 
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کند، مار به او رسید. باورکردنی نبود! معجزه بود! مار داشت از  قبل از اینکه تصمیم بگیرد چه 
کنارش می گذشـت و دنبال صدای سـرد هیس هیس و فِش فِش مردی می رفت که در آن سـوی 
کـه طرحـی لوزی لـوزی داشـت هـم از شـکاف لای در  در بـود. در عـرض چنـد ثانیـه، نـوک دم مـار 

گذشـت و از پیش چشـم ناپدید شد. 
پیشـانی فرانـک خیـس عـرق شـده بـود و دسـتش روی عصـا می لرزیـد. داخـل اتـاق، صـدای 
سـرد همچنـان هیس هیـس می کـرد. فکـری غریـب بـه سـر فرانـک افتـاد، چیـزی غیرممکـن... این 

مـرد می توانسـت بـا مارهـا حـرف بزند. 
کیسـه ی  فرانـک نمی فهمیـد ماجـرا از چـه قـرار اسـت. بیـش از هـر چیـز دلـش می خواسـت بـا 
 پاهایش حاضر نبودند از جا حرکت 

ً
آب گرمش به رختخواب برگردد. فقط مشکل این بود که ظاهرا

کنند. همین طور که ترسان و لرزان آنجا ایستاده بود و سعی می کرد به خودش مسلط شود، صدای 
بی احساس دوباره به زبان آدمیزاد حرف زد. 

گینی خبرهای جالبی آورده دم باریک.« گفت: »نا
 سرورم؟«

ً
گفت: »اِ... واقعا دم باریک 

گل پیر درست پشت در همین  گینی می گه، یه ما که نا . این جور 
ً
مرد جواب داد: »بله، واقعا

اتاق ایستاده و به همه ی حرف هامون گوش می کنه.«
گهان تا انتها باز شد.  فرانک فرصت نداشت خودش را پنهان کند. صدای پا آمد و بعد در اتاق نا
کچلـی می رفـت،  مـردی قدکوتـاه مقابـل فرانـک ایسـتاده بـود. موهـای جوگندمـی اش رو بـه 
دماغش دراز و چشم هایش ریز و خیس بود و آمیزه ای از ترس و نگرانی در چهره اش موج می زد. 

کجا رفته؟« کتت  کن بیاد تو دم باریک. ادب و نزا »دعوتش 
صدای سرد و بی احساس از روی صندلی راحتی کهنه ای می آمد که مقابل آتش بود. بااین حال، 
کی از سـگ دسـت آموز روی  فرانک نمی توانسـت صاحب صدا را ببیند. مار همچون تمثال هولنا

قالی پوسیده ی جلوی شومینه چنبره زده بود. 
دم باریک به فرانک اشاره کرد که وارد اتاق شود. فرانک با اینکه هنوز هم به شدت وحشت زده 

بود، عصایش را محکم تر گرفت و لنگ لنگان از در گذشت. 
آتشی که در شومینه می سوخت تنها منبع نور اتاق بود و سایه هایی بلند و باریک روی دیوارها 
می انداخت. فرانک به پشتی صندلی راحتی خیره شد؛ گویا مردی که روی آن نشسته از نوکرش 

هم ریزنقش تر بود، چون فرانک حتی نمی توانست پس سرش را ببیند.
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گل؟« گفت: »همه چی رو شنیدی ما مرد روی صندلی با صدای سرد و بی احساسش 
فرانـک گردنکشـی کـرد و گفـت: »چی چـی گفتـی بـه مـن؟« حـالا که وارد اتاق شـده بـود، حالا 
که وقتش رسـیده بود خودی نشـان بدهد، احسـاس می کرد شـجاع تر شـده اسـت؛ زمان جنگ 

هـم همین طـوری بود. 
که تو جادوگر نیستی.« گل. معنی ش اینه  گفتم ما گفت: »بهت  مرد با خونسردی 

فرانک که رفته رفته صدایش قرص تر می شد، گفت: »من نمی دونم منظورت از جادوگر چیه. 
فقـط می دونـم امشـب اون قـدری حرف هاتـون رو شـنیده ام که برم سـراغ پلیس، بلـه به قدر کافی 
گهان فکری به  که بازهم آدم بکشین!« نا شنیده ام. شماها آدم کشتین و دارین نقشه می کشین 
گه برنگردم...« کرد: »این رو هم گفته باشـم که زنم می دونه اومده ام اینجا و ا سـرش زد و اضافه 

که اینجایی. به هیچ کس  مرد  آرام و بی احساس گفت: »تو زن نداری. هیچ کس هم نمی دونه 
که اون می فهمه... همیشه می فهمه...« گل، چرا نگفتی که داری می آی. به لرد ولدمورت دروغ نگو ما
فرانـک بـا قلـدری گفـت: »نـه بابـا؟! جناب عالـی لرد تشـریف داریـن؟ به نظر من کـه از ادب و 

کـت بویـی نبردیـن جنـاب لـرد. چـرا برنمی گـردی و مثـل آدم رو نمی کنـی به من؟« نزا
گل.  گُرگُر آتش به زحمت به گوش رسید. »من که آدم نیستم ما صدای بی احساس در میان 
من چیزی بسیار فراتر از آدمیزادم. بااین حال... هرطور تو بخوای... رو می کنم بهت... دم باریک، 

بیا صندلی م رو برگردون.«
خدمتگزار نالید. 

گفتم دم باریک.« که چی  »شنیدی 
کار دیگری  که انگار حاضر اسـت هر  مرد ریزنقش آهسـته پیش رفت و قیافه اش طوری بود 
کـرده بـود نزدیـک نشـود. صندلـی را  کـه مـار روی آن جـا خـوش  بکنـد، امـا بـه اربابـش و قالـی ای 
گرفت  کرد و وقتی پایه های صندلی به قالی زیرش  چرخاند. مار سـرِ زشـت و سه گوشـش را بلند 

و آن را کشـید، هیس هیـس آرامـی سـر داد. 
کـه رویـش نشسـته بـود. عصایـش  حـالا صندلـی رو بـه فرانـک بـود و چشـمش بـه چیـزی افتـاد 
کلمه هایی  کرد و جیغ کشید. چنان بلند جیغ می کشید،  تلق تلوق کنان به زمین افتاد. دهانش را باز 
را کـه موجـود روی صندلـی هنـگام بـالا آوردن چوب جادویـش بـه زبـان آورد، نشـنید. نوری سـبزرنگ 
درخشید، صدای خروشی آمد و فرانک برایس نقش زمین شد؛ هنوز تنش به زمین نرسیده، مرده بود. 

، پسری به نام هری پاتر از خواب پرید.  کیلومتر دورتر سیصد 
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فصل دوم

جای زخم

هری طاق باز روی تختش دراز کشیده بود و چنان نفس نفس می زد، گویی در حال دویدن بوده است. 
از آن خواب هایی دیده بود که واقعی به نظر می رسیدند و در حالی بیدار شده بود که دست هایش 
را محکم روی صورتش فشار می داد. جای زخم قدیمی و آذرخش مانند روی پیشانی اش چنان زیر 

انگشتانش می سوخت که انگار کسی تکه ای سیم داغ و سوزان را روی آن فشار داده بود. 
سر جایش نشست. یک دستش را روی جای زخم نگه داشت و دست دیگرش را در تاریکی 
کـه عینکـش را از روی میـز پاتختـی بـردارد. عینکـش را زد و منظـره ی اتاق خـواب مقابـل  کـرد  دراز 
چشمش واضح شد؛ نور نارنجی رنگ مه آلود و کم فروغ تیر چراغ برقی که پشت پنجره بود از لای 

پرده می گذشـت و اتاق را روشـن می کرد. 
هـری دوبـاره انگشـتش را روی جـای زخمـش کشـید. هنـوز درد می کرد. چراغ کنارش را روشـن 
کـرد و بـه آینـه ی داخـل درِ کمـد  کـرد و از روی تختـش بلنـد شـد. رفـت آن سـر اتـاق، درِ کمـد را بـاز 
نگاه کرد. پسـری چهارده سـاله و لاغر در آینه نگاهش می کرد که موهای ژولیده ی سـیاهش روی 
چشـم های سـبز و درخشـانش ریختـه بـود، چشـم هایی کـه نشـان از گیجـی و سـردرگمی داشـتند. 
جـای زخـم آذرخش ماننـد را بـا دقـت بیشـتری در آینه وارسـی کرد؛ مثل همیشـه به نظر می رسـید، 

گِزگِز می کرد.  امـا هنـوز 
هـری سـعی کـرد خوابـی را بـه یـاد بیـاورد که قبـل از بیدار شـدن دیده بود. خیلـی واقعی به نظر 
کرد،  می رسید... دو نفر در آن بودند که می شناختشان و یک غریبه... حسابی حواسش را جمع 

اخم هایـش در هـم رفت و سـعی کـرد به یاد بیاورد... 
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تصویـر تیره وتـار اتاقـی تاریـک بـه ذهنـش آمـد... مـاری روی قالـی مقابـل شـومینه بـود... مردی 
ریزنقش به نام پیتر که دم باریک صدایش می زدند... و صدایی زیر و عاری از  احساس... صدای 
کند قالب یخی سُـر خورده و رفته  لرد ولدمورت. حتی فکرش هم باعث می شـد هری احسـاس 

توی شـکمش جا خوش کرده اسـت. 
چشم هایش را محکم بست و سعی کرد ظاهر ولدمورت را به یاد بیاورد، اما هر کاری کرد موفق 
که تا صندلی ولدمورت چرخید و هری دید چه چیزی  نشـد... هری فقط همین قدر می دانسـت 
روی صندلی جا خوش کرده است، موجی از وحشت به جانش دوید و از خواب بیدارش کرد... 

یا نکند از درد جای زخمش بیدار شده بود؟
آن پیرمرد چه کسـی بود؟ هری مطمئن بود مردی سـال خورده هم آنجا بوده اسـت؛ خودش 
کـه نقـش زمیـن شـده بـود. همه چیـز داشـت در ذهنـش قَروقاتـی می شـد؛ هـری  او را دیـده بـود 
دسـت هایش را روی صورتـش گذاشـت کـه منظـره ی اتاقـش را نبینـد. سـعی کـرد تصویـر آن اتـاق 
کم نور را در ذهنش نگه دارد، اما انگار سعی می کرد آب را در دستش بگیرد؛ هرچه تلاش می کرد 
جزئیـات اتـاق را بـه یـاد بیـاورد، چکه چکـه از دسـتش می رفتند... ولدمـورت و دم باریـک درباره ی 
کسـی حـرف می زدنـد کـه کشـته بودنـد، امـا هـری اسـمش را از یاد برده بـود... برای کشـتن یک نفر 

دیگر هم نقشـه می کشـیدند... برای کشـتن او... 
هری دسـت هایش را از روی صورتش برداشـت، چشـم هایش را باز کرد و طوری به گوشـه کنار 
اتاقش چشم دوخت که انگار انتظار داشت چیزی غیرعادی آنجا ببیند. دست بر قضا، چیزهای 
غیرعادی خیلی خیلی زیادی در اتاقش بودند؛ چمدانی بزرگ و چوبی با درِ باز پایین تختش قرار 
داشت و دیگ، جارو، ردای سیاه و انواع واقسام کتاب های طلسم درونش پیدا بود. یک طرف 
میزتحریرش پر بود از طومارهای کاغذپوستی و طرف دیگرش قفسی خالی جا گرفته بود که جغد 
برفی اش هدویگ معمولاً در آن می نشست. کنار تختش، کتابی باز روی زمین افتاده بود که هری 
شـب گذشـته قبـل از خـواب، آن را می خوانـد. همـه ی عکس هـای ایـن کتـاب حرکـت می کردنـد. 
مردانـی کـه رداهـای نارنجـی جیـغ بـه تن داشـتند، سـوار بـر جارو از قـاب تصویر خارج می شـدند و 

برمی گشتند و توپی سرخ رنگ را برای هم می انداختند. 
هری رفت سمت کتاب، آن را برداشت و یکی از جادوگران را نگاه کرد که توپ را از حلقه ای 
در ارتفـاع پانزده متـری گذرانـد و گلـی خیره کننـده زد. سـپس کتاب را کوبید و محکم بسـت. حتی 
که به نظر هری بهترین ورزش دنیا بود هم نمی توانست در آن لحظه حواسش را پرت  کوییدیچ 


